
 

 

 

  

  

  

  مقالة علمي ـ پژوهشي
  

 مثنويو  الحقيقه ةحديقتصويرهاي توحيدي در 

   محمدحسين بيات
 فريبا جباري

  چكيده

 ةمفاهيم غامض معرفتي همواره دغدغ دركآموزش مباحث توحيدي و تلاش براي 
يابي به  هاي مشترك در تعاليم توحيدي، دست مايه وجود بن با. انديشمندان بوده است

. دپديد آي ييها تناقض معاني بسا در ادراك مفاهيم غني براي همگان ميسر نيست و چه
ن مفاهيم بيا براي از جمله متون تعليمي هستند كه از صورخيال مثنويو  الحقيقه ةحديق

سبك تعليمي سنايي و مولانا در آموزش مفاهيم  ،در اين نوشتار. اند توحيدي بهره برده
بررسي از ديدگاه هرمنوتيك كُربني  برخورداري اين دو عارف از صورخيال ةتوحيدي و نحو

دست است، اما سنايي در طرح  يك تقريباً لحقيقهةاحديقو  مثنويزبان توحيدي . ه استشد

يات مفاهيم ئسطح عالي به بيان توحيد پرداخته و مولانا بيشتر وارد جز كليات و در
در محور افقي طراحي شده، اما در  بيشتر الحقيقه ةحديقتصويرهاي . است شدهتوحيدي 

نمادهاي گاه مولانا . شوند مولانا، در محور عمودي نيز تصاوير بسياري يافت مي مثنوي
ابتكاري به آموزش مفاهيم  د با نمادهايي كاملاًمواراز سنايي بهره برده و در بسياري 

هاي فلسفي و تصويرهاي توحيدي هردو عارف تركيبي از آموزه .توحيدي پرداخته است
برخورداري از شكل ترسيمي حروف . نمادهاي شهودي عرفاني در هرمنوتيك كربني است

  .  و تشبيه به حروف در هردو اثر مشترك است) سمبوليسم الفبايي(

حديقةالحقيقه شعر عرفاني، هرمنوتيك كربني، توحيد، تصاوير توحيدي، : ها واژهكليد

  .مثنويسنايي، 

                                                 
 نويسندة مسئول(طباطبايي  علامه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاد( dr.bayat60@yahoo.com 
 يايطباطب علامه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دكتري دانشجوي jabbari1347@gmail.com  
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Monotheistic Images in Hadiqah al-Haqiqah and Mathnavi 

Muhammad Hossein Bayat 
Fariba Jabbari 

Abstract 
Teaching monotheistic topics and trying to understand the 
ambiguous concepts of epistemology have always been the 
concern of thinkers. Despite the commonalities in monotheistic 
teachings, access to rich concepts is not possible for everyone, and 
there may be contradictions in the understanding of meanings. 
Hadiqah al-Haqiqah and Masnavi are among the instructive texts 
that have used figures of speech to express monotheistic concepts. 
In this article, the teaching style of Sanai and Rumi based on the 
method of using Monotheistic Images and Corbin’s hermeneutics 
approach is studied.  The monotheistic language of Masnavi and 
Hadiqah al-Haqiqah is almost the same. Sanai has expressed 
monotheism in a general way and at a high level, while Rumi has 
gone into more details about monotheistic concepts. Hadiqah al-
Haqiqah images are mostly designed on the horizontal axis, 
whereas in Rumi’s Masnavi, many images can also be found on 
the vertical axis. Rumi has sometimes used Sanai symbols and in 
many cases has taught monotheistic concepts with completely 
innovative symbols. The monotheistic images of both mystics are 
a combination of philosophical teachings and mystical intuitive 
symbols in Corbin’s hermeneutics. Benefitting from the graphic 
form of the letters (alphabetical symbolism) and the metaphor of 
the letters are common to both works. 
 

Keywords: Monotheism, Monotheistic Images, Corbin’s 
Hermeneutics, Mystical Poetry, Hadiqat al-Haqiqah of Sanai, 
Rumi’s Masnavi.  
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  مقدمه. ١

جاذبه بشر  برايجوي معماي وجود از ديرباز و شناخت خداوند و خالق هستي و جست
مانند  دنبال خالقي قدرتمند و بي ترين زمان شناخت خود به ها از ابتدايي انسان .داشته است

خلقت  علت و ماهيت وجوي بشر همواره در جست كه دهد نشان ميتاريخ فلسفه . اند بوده
اصلي عرفان نيز شناخت خالقي است كه صفات كمال او  ةماي جهان و انسان بوده است و بن

هاي  مبحث توحيد ازجمله مباحثي است كه با وجود مطالعات و نظريه. نهايت است بي
واحدي در درك وجود و خالق  آبشخور نسبتاًاز سفه كه فلا. داردبسيار  هاي متعدد تناقض

نظر  تعالي همچنان اختلاف ، در بحث شناخت ذات و صفات و افعال باريكنند تغذيه مي
با وجود مباني مشترك، درباب ذات و صفات و افعال خداوند در بسياري  ،متكلمان نيز. نددار

. در ميان عرفا پيچيده و قابل بحث استاند و اين بحث همچنان  يات به توافق نرسيدهئاز جز
 منطقي استنتاج برپاية تنها ايراني انديشمنداني چون هانري كربن معتقدند كه انديشة

داند كه در آن  كربن تأويل را فرآيندي مي .نيز شكل گرفته است برتر شهود برپاية و نيست
لام يك پديدار ديني برد و ازآنجاكه اس ها بهره مي شخص از نمادها براي برداشتن حجاب

  .  اند است، عارفان همواره از تفسير و تأويل متأثر بوده
ايگزين تجربيات شهودي اين عرفا از صورخيال و نمادهاي ج استفادةويل بحث تأ در
هاي  روشها از پركاربردترين  بيان ناگفتهتصويرسازي در . بسيار مشهود است بزرگان

علاقة انسان به ، گوياي بشر اوليهاز ده جامان تصاوير به. انتقال مفاهيم است
تا تصاوير هنري عصر  ي كهنها نوشته سنگ تصاوير موجود در غارها و. ستاه ناشناخته
ارتباط و براي برقراري  نيزبا وقتيحتي . اند در خدمت انتقال مفاهيم بوده مه،جديد، ه

صوير راهگشاي وجود نداشت، ت... انتقال مفاهيم خطر، امنيت، سيل، حيوانات وحشي و
شود كه در قرون  ل ارتباطي محسوب ميئترين وسا زبان نقاشي از قديمي. ه استانسان بود

در ادبيات نيز تصويرسازي . پيدا كردتري نيز  متعدد توسعه يافت و حتي كاربردهاي غني
اي  خيال يا تصوير حاصل نوعي تجربه است كه اغلب با زمينه« .كند نقش مهمي ايفا مي

  .)١٧: ١٣٩٢ كدكني، شفيعي(» راه استعاطفي هم
ها پس  ، تا قرنهستندحسي موجود در اشعار كه تصاوير  ،هاي ادبي ترين دوره از ابتدايي

برداري  ، از تصويرسازي براي انتقال مفاهيم بهرهرفتئال شكل گراز آنكه تصوير ذهني و سور
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اي براي القاي معاني  هشاعران تصوير را وسيل معمولاً ،هاي اول ادبي در دوره. شده است
با ورود عرفان به شعر فارسي، ضمن . رود ميكار  هين شعر بئبراي تز ند و تصوير غالباًدان نمي

كنند و سحر حلال  افزايش تصويرهاي نمادين، شاعران ميان عناصر ارتباط ذهني برقرار مي
ات فارسي نظر از تصاويري كه در ادبي صرف. دهند در خدمت آموزش مفاهيم قرار مي را

، تصاوير ديگري نيز در ادبيات عرفاني جهان موجود دارند يو تزئين كننده تلطيف كاركرد
غار . قرار گرفته است ءشناسي و شناخت ماورا ها در خدمت هستي است كه با برخي تفاوت
تصويرهاي ملموسي هستند كه براي درك  ،همه ،و سيمرغ عطار ،افلاطون، اقيانوس مولانا

  . استفاده شده است هاتوحيدي از آن ةپيچيد عميق مفاهيم
تواند با زبان  كند كه آيا انسان مي ال ميؤس الحيات جامع اس در اثر معروفشينآكو

هاي مربوط به عالم انساني، از دين، خالق، امر نامتناهي و  متعارف و طبيعي و با محدوديت
ان تمثيلي را تنها روش بي واد؟ نكنادار بيان كرده و كسب معرفت امور متعالي سخن مع

  .)٨١: ١٣٨٩پورحسن، ( شمارد دين و خدا برمي ةگفتن معنادار دربار سخن
تواند در علوم انساني  دليل است كه هرمنوتيك معنوي برپاية علوم تأويلي مي همين به

به درك علوم ديني منجر  ،روش شناختي كارآمدي باشد و با رويكردي توضيحي و توصيفي
معناي حكمت نوري، حكمت مبتني بر اشراقاتي است كه بر نفس  قي بهحكمت اشرا«. شود

رو، معرفت اشراقي  ازاين. تابد و اين اشراق منبعي فراتر از علم ما دارد به هنگام تجرد فرو مي
 ).١٣٠: ١٣٩٦رحمتي، (» تواند بود معرفتي بدون امداد موجودات برتر نمي

 دليل داشتهعرفاني است دو  ةزين تجرباستفاده از تصاوير و نمادهايي كه جايگشايد 
است و  عاجزعرفاني  هاي ماهيت زبان و توانمندي آن، چراكه بشر از بيان حالت ،يكي :باشد

 وماهيت اين ادراكات بسيار خاص است  ،ديگر اينكه .نيستند كردني بيان ادراكات ةهم
بيان بسياري از مفاهيم  عرفا براي ،دليل همين به. سبب قابل انتقال به غير نيستند همين به

 . كنند تصويرسازي مي
خاستگاه . معلوم نيست كاملاً مهيا و شعر ناب پرداخت موضوعي ازپيش  ،قول برادلي به

تجلي خويش فشار  و حجم تخيل گنگي است كه براي رشد آفرينشگر ةشعر ناب، انگيز
قول  اعر نيست و زبان بهقراري كه زبان و معني ديگر رام ش اختياري و بي در اين بي. آورد مي

جاي آنكه  هقول رولان بارت، زبان ب اتحاد است و به ةارتباط كه وسيل ةسارتر نه وسيل
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عنوان مصالحي پذيرفته  اي براي بيان يا انتقال گواهي يا توضيح يا تعليم باشد، به وسيله
  .)٩٨: ١٣٩١ پورنامداريان،( شود كه خود اصل كار است مي

وجود براي تبيين معاني  ها هاي متعددي از تصاوير و تمثيل نمونه ،در ادبيات عرفاني
اما سنايي  ،گردد اين نوع برخورداري از صورخيال به پيش از سنايي برمي ةسابق. دارد

و شكوه  ندمند شد بهرهاز سبك او شعر عرفاني است كه بعدها عطار و مولانا نيز  دار طلايه
  .نديداشعار عرفاني را به رخ كش

دليل  همين به. هاي خيالي در آثار خود بسيار استفاده كرده است ربي نيز از صورتع ابن
عنوان يك قوة جادويي  خيال بهگويد كه   عربي مي در بررسي تخيل خلاق ابن است كه كربن

. كند خلاق، كه موجد عالم محسوس است، روح مطلق را در قالب اشكال و الوان ايجاد مي
كه در خيال حق تصور شده است، همان نظرية باستاني، كه  ١،يمثابة جادوي اله عالم به

مظهر آن است، چيزي است كه نواليس از مجراي فيخته موفق  ٣و خيال ٢نشيني سحرهم
  ). ٢٧٦-٢٧٥: ١٣٩٥كربن، (به بازيابي آن شده است 
 را اعتقاداتشكليسا  ترين عارفان مسيحي است و كه يكي از بزرگ ،مايستر اكهارت نيز

يال زبان نمادين و استفاده از صورخ بارةو حتي به او برچسب كفر و الحاد زد، در ردكنقد 
دست  كه مثلاً استعاري باشد، چنان مكن استمعناي ظاهري كتاب م« معتقد است كه

حد و مرزي  و در استنباط معاني استعاري از كتاب مقدس تقريباًا. استعاره از قدرت است
» ندك ويل ميأتاب آفرينش را طبق معاني استعاري تمتهورانه ثلث كو  شناسد نمي

  .)٤٤: ١٣٨١كاكايي، (
ترين متون عرفاني هستند كه از ابعاد  مولوي از برجسته مثنوي سنايي و ةحديق 

شده و استقبال از شروح و  عمق مفاهيم و حجم مباحث مطرح. اند شدهمتعددي بررسي 
ي بسياري همچنان در اين دو اثر ها مقالات مرتبط گوياي اين مطلب است كه ناگفته

نگارنده را بر آن داشت  در اين دو اثر كلامي و مفاهيم عرفاني، فلسفي وجود. موجود است
ي ا مقايسهپژوهشي  ،مثنويو  حديقهعنوان تصاوير توحيدي  مبحثي جديد بادرباب تا 
 حديقةالحقيقه توحيد ذاتي در دو اثر بزرگ تصويرهاي مرتبط با ،در اين مقاله. عمل آورد به

  .اند هشداحصاء و بررسي  مثنويو 
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  روش تحقيق .١. ١

  .اي است كتابخانه گردآوري اطلاعات شيوة تحليلي و- دراين مقاله روش پژوهش توصيفي
  هاي تحقيق پرسش. ٢. ١

خيال در روش تعليمي مفاهيم غامض توحيدي از ديدگاه سنايي و مولانا مندي از صور ـ بهره
  شتراك و افتراقي است؟داراي چه وجوه ا

  در اين ابيات از ديدگاه هنرمنوتيك كربني چگونه است؟  نمادپردازي و تصويرهاـ 
  تحقيق ةپيشين .٣. ١

كه صرفاً به بخشي از داراي پيشينة پرباري است بررسي متون توحيدي در ادبيات فارسي 
به بررسي ) ١٣٨٤( توحيد در ادب فارسيمهدي دشتي در . شود ها اشاره مي اين پژوهش

تأثيرپذيري ادبيات فارسي از فرهنگ اسلامي و شناسايي نحوة حضور و جلوة توحيد در زبان 
فارسي پرداخته و ضمن تفكيك عناصر توحيدي اصيل از دخيل در زبان فارسي، معتقد 

  .است كه بيشترين ميزان نقد بر ادبيات توحيدي مكتب خلافت وارد است
، در بحث تصاوير دو اثر مورد بحث، )١٣٩٢( آفتاب در سايةپورنامداريان در كتاب 

نمايي و ابهام ناشي از بيان نمادين و تجربة روحاني سنايي اشاره كرده و  بيشتر به متناقض
  .ساختارشكنانه است مثنويچنين نتيجه گرفته كه ديدگاه مولانا در  مثنويدربارة تصاوير 
، فريبا شريفي »معارف بهاءولدهاي اخلاقي  جايگاه صورخيال در آموزه«در مقالة 

هاي اخلاقي و تربيتي  به بررسي نقش صورخيال در آموزه) ١٣٩٩(اميري و همكاران  مال
  .اند هاي عرفاني چشم پوشيده پرداخته و از جنبه

منظر سلطاني » هاي سنايي دربارة آيات قرآني نقد و تحليل تطبيقي ديدگاه«در مقالة 
فسير واژة نور و تصاوير مصباح و زجاجه و مشكات در بخش توحيد تنها به ت) ١٣٨٧(

  .پرداخته است و تصاوير توحيد ذاتي در اين مقاله جايگاه مبسوطي ندارد
» توحيد افعالي در عرفان مولوي و كلام اشعري«در مقالة ) ١٣٨٧(مرتضي شجاري 

  . هاي عرفاني توحيد افعالي را بدون درنظرگرفتن صورخيال بررسي كرده است جنبه
د، ابهام و سوءتعبيرهاي ايافز مي آنگونه كه به زيبايي  همان ،مزآلودبودن شعر عرفانير

حسي افراد  ةتجرببرگرفته از تصاوير  معمولاً ،در متون عرفاني. همراه دارد بسياري نيز به
روست كه متون  ازاين. ددليل است كه هر شاعري تصاوير خاص خود را دار همين است و به

هاي  و همچنان تحليل مفاهيم عرفاني جاذبه اند هشدهاي متعددي بررسي  عرفاني از جنبه
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مقالة حاضر، با بررسي تصاوير دو اثر برگزيده با موضوع توحيد ذاتي،  .داردچشمگيري 
 . هاي نگرش دو عارف سترگ را بررسي كرده است ها و تفاوت شباهت

  امولانمثنوي و  الحقيقه ةحديقشناسي تصويرگري در مفهوم. ٢

 از بيش جديد، فلسفة ازآنجاكه .، كربن نگاهي جديد و خلاقانه دارددر بررسي متون عرفاني
 فيلسوفي در جايگاه كربن است، ارتباط در بيروني دنياي با ها، انسان دروني دنياي با ارتباط
 با و است روح و جسم مجدد آشتي براي راهكاري وجوي جست در نمادين، جهان در متعهد

 خاستگاه«. ابداع كرده است كارآمد ديدگاهي اشراق حكمت برپاية منوتيكيهر رويكردي
 قرن از كه ـ هومر آثار تمثيلي تأويل در شرح و تفسير شناسي، لغت صورت به هرمنوتيك،

 واينسهايمر،(» است تورات بر خاخامي تفسير و شرح در ـ شده آغاز ميلاد از قبل  ششم
  .  كند مي را بررسي ها پديده معناي دريافت چگونگي تأويل علم يا هرمنوتيك .)١٥: ١٣٨١

كه  ،سنايي عارفي است كه شعر راگفته،  هاي تأويلي دو عارف پيشدر بررسي ديدگاه
اي براي تعليم مباني اخلاقي، عرفاني و  پيش از اين در خدمت مدح قرار گرفته بود، وسيله

ستفاده از آيات، احاديث، عرفان و تعليمي است و با ا حديقهلحن سنايي در . ديني قرار داد
د كه مفاهيم تجريدي توحيدي در قالب تصاوير كرشكلي تحرير  را به حديقةالحقيقهحكمت، 

  . دومحسوس مطرح ش
هاي  نيز مشحون از احاديث، آيات قرآن و تصويرهاي زيبا و درخور فهم با لايه مثنوي

ها براي تبديل  ز حيوانات و تمثيلد اساز مولانا در تصويرهايي كه مي. پنهان و آشكار است
كه درك آنها براي مخاطب بسيار دشوار است، به امور حسي استفاده  ،امور غيرحسي

به زباني تمثيلي و  مثنوي زبانكه تشريح امور انتزاعي و غيرحسي باعث شده  .كند مي
  .ه كنيملازم است به مفهوم تصوير در ادبيات اشار ،رو ازاين. تصويري تبديل شود

: ١٣٨٥، فتوحي(» زبان ةوسيل حسي به ةتصويرگري را نمايش و بيان تجرب« در ادبيات
  .نامند را تصوير دروني يا ذهني مي دليل آن همين دانند و به مي) ٤٣

هرگونه كاربرد مجازي زبان كه شامل «: كند احسان عباس تصوير را چنين تعريف مي
كنايه، تمثيل، نماد، اغراق،  تعاره، مجاز،تمهيدات بلاغي از قبيل تشبيه، اس صناعات و ةهم

» شود مي... كس ووآميزي، پاراد مبالغه، تلميح، اسطوره، اسناد مجازي، تشخيص، حس
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كه در ذهن ترسيم را هر امر خيالي . داي دار معنايي گسترده ةدامن تصوير. )٤٥ ،همان(
  .توان تصوير ناميد شود مي مي

 ....تشبيه است ،يروي تخيل شاعر استكه حاصل ن ،هاي خيال مركز اغلب صورت
 هاي ديگر خيال از قبيل تمثيل و استعاره و تشخيص و رمز و حتي گاهي كنايه صورت

داد، در  توان با توسع معني، آنها را نيز در تصوير قرار كه مي ،هاي ديگر بيان يا صورت
  .)٩٧: ١٣٨١ پورنامداريان،( از يك تشبيه پنهان يا آشكار مايه گرفته است ،حقيقت
برخي . ديداري، شنيداري، حسي يا بويايي را تداعي كنند هاي هتوانند تجربتصاوير مي

ي نيز ياز نظر القا ؛بنابراين ؛تري برخوردارند فرهنگي و تاريخي قوي ةتصويرها از پشتوان
رنگي و صفا، صداقت و  هاي بسياري مانند يك آينه در زبان فارسي معادل ،مثلاً ؛ترند قوي

  .پذيري دارد نقشي و نقش بي
تصوير اثباتي مولود « .استفاده از تصاوير اثباتي كاربرد فراواني دارد ،در متون تعليمي

به در  كوشد ميان مشبه و مشبه عقل مي. عقلاني است ةيك ادراك حسي و حاصل انديش
، انبوستدر  .)٥٨: ١٣٨٥فتوحي، (» ي ايجاد كندئجز ةتشبيه و استعاره پيوند صوري و علاق

در . خورد چشم مي هاي عطار، سنايي و مولانا از اين نوع تصاوير بسيار به و مثنوي گلستان
اين . رساني و توضيح تجربيات هستند تصويرها ابزاري براي آموزش و آگاهي ،اين متون

  . وندر كار مي هتصويرها براي اثبات يا توضيح معنا ب
خاص مشحون  نماي متناقضو  ينادهاي رمزي و نم ساختار تصوير عرفاني از تمثيل

، وجه استعقل و ادراك حسي دور  ةكه از حيط ،رازآلودبودن بسياري از اين تصويرها. است
كنند كه  سنايي و مولانا تصويرهايي ارائه مي. ه استتمايزي براي زبان عارفانه قرار گرفت

ام را در مسائل هاي درك و فهم عو بسا گره گشايش رازهاي آفرينش باشد و چهراهي براي 
اين نمادها در اشعار سنايي و . گشايند، اما زبان تصويرهاي عرفاني نمادين است آفرينش مي

نمادهاي عرفاني ... نمادهايي مانند اقيانوس، رنگ، خورشيد و. ندا مولانا بسيار ملموس
ر بيني و بافت معرفتي در نگاه شاعر ساختا جهان. متداولي در اشعار اين دو بزرگ هستند

هر اديبي داراي خصايص طبيعت خويش است و استعارات و «. تصوير را تعيين مي كند
توانيم آنها را تصاوير او بناميم، تصاوير روح او  خويش دارد كه مي ةتشبيهات و مجازهايي ويژ

  .)٢١: ١٣٨٥ فتوحي،( »جانش نقش بسته است كه از جوهر وجود در
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ابداعاتي كه در . ندا رك و گاهي متفاوتگاهي مشت مثنويو  الحقيقه ةحديقتصاوير 

ضمن برخورداري از  ،مولانا. شود بسيار خاص و شخصي است مشاهده مي مثنويتصويرهاي 
  . كه در متون عرفاني سرآمدند ساخته جديديتجربيات سنايي، تصويرهاي شخصي 

 ع استامحور تصوير بيت يا مصر ،گاه :گيرد تصويرسازي در شعر در دو محور صورت مي
اشعار اوليه بيشتر در . گيرد و چندين بيت را دربرمي بديا ميتصوير افزايش  ةو گاه دامن

مرور محورهاي  فعال بودند، اما به ،ع يا بيتايعني مصر ،تصويرسازي در محور افقي ةزمين
د شد كه در ادبيات امروز محور توليهايي  تصويري افزوده و تمثيل ةعمودي نيز به اين گستر

در محور افقي خيال  هاي اول معمولاً گوي دوره شاعران پارسي. شود يده ميعمودي نام
  .اند هساختو در محور عمودي خيال كمتر تصويرهاي تازه و نو  ندتر بود دست چيره

  ضرورت معني و تصوير. ٣

بسا  ها بسيار مشكل و چه تجربه ايناز  سازيرسند كه تصوير عرفا در كشف به مراحلي مي
شهود،  ة، تلاش براي تصويرسازي و ايجاد فضايي واقعي از تجربهر اين مرحلد. ممكن استنا

پورنامداريان . گنجد طلبد كه در توان هر شاعري نمي زبان و شناخت مي ةتسلط فراواني در عرص
  . كندمعتقد است كه در اين مرحله، معني، زبان و صورت بيان خود را بر شاعر تحميل مي

با هيجان شديد عاطفي  هاي باطني و شهودي معمولاً بههاي تازه در تجر كشف افق
شود و نه معني  همراه است و در اين هيجان شديد عاطفي است كه شاعر مسخر معني مي

. بيان و صورت شعر نيست ةشيو ةگيري دربار شاعر قادر به تصميم؛ بنابراين، مسخر شاعر
. )٩٧: ١٣٩١پورنامداريان، ( كند معني، زبان و صورت بيان، خود را بر شاعر تحميل مي

تصاوير چندبعدي از مناظر كشف و شهود در قالب گفتار يا نوشتار،  ساخت ،حال درعين
  .گيردبطلبد تا تجربيات در دسترس مشتاقان حقيقت قرار  توانمندي خاصي مي

هايي كه يكي پس از ديگري ادا  اي است خطي، يعني يك رشته از جمله گفتار پديده
بعدي يا  خواهد توصيف كند ممكن است دو يا سه اي كه شخص مي ظرهشود، اما من مي
مشكل اين است كه چگونه بايد عناصر . هرحال چيز ديگري باشد كه خطي نيست به

  .)١٤٤: ١٣٨٠كلارك، ( ترتيب خطي توصيف كنيم اي را به چنين منظره
هاي بسيار غني  قالب ند وا هي هستند كه اين ضرورت را دريافتنرفااسنايي و مولانا از جمله ع

  . ندا هو گويايي براي بيان تصاوير برگزيد
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   الحقيقه ةحديقتصويرهاي توحيدي  ةبررسي گزيد

هاي نمادين در متون عرفاني رايج بود، اما سنايي اولين  پيش از سنايي نيز تمثيل و اشاره
ري از او بسيا. دست يافتمبتكرانه شاعري است كه در نمادهاي عرفاني به زبان شخصي 

كار گرفت و نمادهايي با مفاهيم خاص و جديد  را در قالبي جديد بهد خو ةاصطلاحات زمان
تصويركشيدن عشق و تجربيات عرفاني  سوم در غزل را براي بهرهاي م واژه. ايجاد كرد

هاي مقدس و نامقدس  حريم واژه و معنايي تازه بخشيدها آنبه گرفت و  كار به شخصي
ميخانه، صومعه، بت، مغ، ساقي و مست را در . درجا ك هجاب دادين خومعمول را در زبان نم
با استفاده از مباني عرفان  ،سنايي. معناي جديد بخشيد هاو به آن ساختشعر خود خصوصي 

  .نظري در قالب اشعار، توحيد را به شيواترين لحن ممكن در زبان خود به تصوير كشيد
اشاره  آن ي ازبياتبه ا الحقيقه ةحديقي در منظور بحث درباب تصويرهاي توحيد ذات به

  : گويد ازلي خداوند مي سنايي درباب وجود. ترين بحث توحيد ذاتي است وجود مهم. كنيم مي
  با وجودش ازل پرير آمد

  
  پگه آمد وليك دير آمد  

  )٦٥: ١٣٧٤ سنايي،(      

ت دربرابر قدمت دارد و حتي ازل با وجود اين قدماشاره  هستيبه قدمت در  »پريرآمدن«
  . خداوند ناچيز است

جهت  .يكي اطلاق و ديگر جهت تقييد :وجود نزد صوفيه يك حقيقت است داراي دو وجه
اطلاق است و مولانا در اشاره به اين اصل  ةاطلاق، حق و جهت تقييد، خلق است كه ظهور مرتب

هنوز كثرت و تعين پديد  زيرا :اطلاق بوديم، يگانه و متحد بوديم ةگويد كه چون ما در مرتب مي
  .)٢٨٤: ١٣٧٧ فروزانفر،(نيامده بود و منبسط و محيط و نامحدود بوديم 

ذات خداوند پيش از ازل و . آينده هستند متناهي گذشته وناازل و ابد منتهاي عدي و مدي 
تصوير ازل و پرير براي اثبات وجود . يعني خداوند بر ازل و ابد محيط است ؛پس از ابد است

  . كار گرفته شده است هلي خداوند باز
  ها به گوش نوي تا از آن نعره

  ها نپزي  پيش سوداي رنگ
  هرچه خواهي ز رنگ برداري   
  هاي پرنيرنگ همه رنگ يناك

  

  وحده لا شريك له شنوي  
  گر كند عيسي تو رنگرزي
  در يكي خم زني برون آري

  رنگ خم وحدت همه كند يك

  )١٦٥: ١٣٧٤ سنايي،(             
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نيرنگ پيرنگ اصلي نقاشي است و رنگ . نماد رنگ و نيرنگ در اشعار سنايي پرتكرار است
همه تنوع در  اين .تنوع مخلوقات و موجودات نبايد انسان را بفريبد. نيز نماد تنوع است

  .شود مي نمونرا به وحدت وجود ره مخلوقات انسان اهل تفكر
  نه فراوان نه اندكي باشد

  
  يكي باشديكي اندر يكي   

  )٦٤ ،همان(                

بودن خداوند از نوع عددي نيست، بلكه منظور يكي است كه بعد از او هيچ عددي  يكي
 ةسنايي از ايجاد يك معادل ،در واقع. خداوند مطرح است صفت واحداينجا  نيست و در

  . رسد كه خاص خداوند متعال است رياضي به واحديت مي
اي است كه در حكمت متعاليه و عرفاني به مباني  در نخست نكتهسلب وحدت عددي از صا

حكمت متعاليه برمبناي وحدت تشكيكي وجود، وحدت صادر . تري تكيه دارد نظري محكم
متفاوت با  لحاظ نظري كاملاً وحدت سعي به. كند معرفي مي) وحدت اطلاقي و سعي(نخست را 

 ةدر نگاه حكمت متعاليه و عرفان نظري، هم ،در واقع... هاي عددي، نوعي و جنسي است وحدت
وحدت سعي مصحح ديگر انواع  ،در واقع. اند يافته از وحدت سعي انواع وحدت، مراتب تنزل

  .)١٦٢: ١٣٩٤جوادي آملي، ( روي عين آنها نيست هيچ اگرچه به. وحدت است
  قدمينش جلال قهر و خطر

  
  اصبعينش نفاذ حكم و قدر  

  )٦٤ :١٣٧٤ ،سنايي(         

كه وقتي صحبت از پاي و دست و  كرده استسنايي در اين بيت و ابيات مشابه ديگر اظهار 
آيد، معناي مجازي در نظر است و نظر مجسمه را  ميان مي خداوند به... و چشم و انگشت

  . كند درباب خصوصيات جسماني خداوند مردود اعلام مي
روز  ، يعني در»قدميه فيها فيقول قط قط قط يضع الجبار«: مصراع اول به اين حديث اشاره دارد
. را خاموش كند گذارد تا آن خدا پاي خود را بر آن مي ،گويد قيامت كه جهنم هل من مزيد مي

من بين ؤالم قلب«: اشاره دارد ع دوم به اين حديثاگويد بس است و مصر در اينجا جهنم مي
صفات جلالي و قهاريت او است و  ة، قدمين نشان»اصبعين من اصابع الرحمان يقلب كيف يشاء

دست  كنايه از اينكه قدرت اجراي قضا و قدر يا تغيير احوال سالك به) دو انگشت( اصبعين
  .)٤٨: ١٣٨٨حسيني، ( اوست

 چون برون آمد از تجلي پيك
  

  گفت در گوش او كه تبت اليك  

  )٨١: ١٣٧٤ سنايي،(              
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تراني شنيد، خداوند به  د و جواب لنكرؤيت وقتي حضرت موسي از خداوند درخواست ر
پس از نابودشدن كوه، موسي . براي ديدن او به كوه بنگرد كه حضرت موسي دستور داد

ناتواني انسان در  ةكنند تصوير بيان. بيهوش شد و جبرئيل به او آموخت كه بگويد توبه كردم
 سنايي نظر افرادي. است رؤيت داده نشده زةرؤيت خداوند است كه حتي به پيامبر خدا اجا

تصويري از  ساختو با  كرده روز قيامت خداوند قابل رؤيت است رد كه معتقدند در را
    .پرداخته استخود  ةداستان حضرت موسي به اثبات نظري

  با تو چون رخ در آينه مصقول

  
  نز ره اتحاد و روي حلول  

  )٨٣: ١٣٧٤ سنايي،(              

گويد بودن خداوند با تو مانند  ان مخالف است و در اين بيت ميسنايي با نظريات حلولي
نماد آينه براي  در اين بيت نيز از. يعني هم با تو هست و هم نيست ؛تصوير تو در آينه است

  . اثبات وحدت وجود بهره برده است
. تجاس رمز وحدت وجود همين. نگرند و گويند خود را در آينه ديدم هر روز آدميان به آينه مي

بلكه تصوير خود  ،نديده است ـخود را ةخصوص چهر به ـكس خود را  اين بديهي است كه هيچ ،چه
تر  تعبير روشن اشراقي است و به ةآن تصوير نسبت به صاحب تصوير يك اضاف ،ليكن. را ديده است
 ؛ما گويد خود را ديده رود و صاحب تصوير مي قدر قوي است كه دوتابودن از بين مي ارتباطش آن

. عكس آن هم ممكن است، مثل اينكه بگويد آن تصوير در آينه منم ،البته. يعني من همان تصويرم
  .)٦٩: ١٣٧٤ بيات،( همين سخن است ،عينه هب ،چيز است گويد خدا همه اينكه عارف مي

  :كند حديث قرب نوافل نيز به وحدت عاشقانه اشاره مي
ه لايزال العبد يتقرب اليفاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به  بالنوافل حتي احب

و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها و رجله الذي 
شود تا اينكه به  من دائماً در اثر عبادت نوافل به من نزديك مي ةبند :يمشي به

رسد كه من او را دوست دارم و هرگاه دوستش داشتم، گوشش  اي مي مرحله
شوم كه با  زبانش مي ،بيند شوم كه با آن مي شنود، چشمش مي با آن ميشوم كه  مي

شوم كه با آن  كند و پايش مي شوم كه با آن عمل مي گويد، دستش مي آن سخن مي
  .)٣٥٢: ١٤٠٥كليني، ( رود راه مي

  احول ار هيچ كج شمارستي

  
  بر فلك مه كه دوست چارستي  

  )٨٤: ١٣٧٤سنايي، (              
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ناتواني . انسان ناتوان در شناخت خداوند از نمادهاي اختصاصي سنايي است منزلة احول به
مولانا نيز . استدليل دوبيني دچار لغزش  شده كه به بشر در شناخت به تصوير احولي مانند

  .  از نماد احول در اشعار خود بهره برده است
  روشن ةچون برون تاخت چشم

  
  زن حاجتي نايدت به مقرعه  

  )٩٣ ،همان(                      

در . كند خداوند به خورشيدي مانند شده است كه بدون نياز به ديگران نورافشاني مي
خداوند بسان پادشاهي كه از . كردند زنان ورود پادشاهان را اعلام مي مقرعه ،گذشته
  .كند نياز است نورافشاني و تجلي مي زن بي مقرعه

  از پي زنگ آينه دل حر

  
  خن براي هستي برلاست نا  

  )١١٠ ،همان(                 

معني نفي  تشبيه شده و اين به »لا« ةقيچي به كلم ةدو شاخ. الااالله است لااله »لا«منظور از 
حروف براي زيبايي و نوشتاري از شكل  ،در اين بيت. هر چيزي غير از خداوند است

الااالله كافي  آوردن لااله زبان ط بهفق ،سنايي ةعقيد به. ثيرگذاري تشبيه بهره برده استأت
مقامات دنيوي  ةنيست، بلكه لازم است انسان توحيدي از هرچه غير او است بگذرد و از هم

براي  استفاده از شكل حروف. ارزش بداند چيز را در مقابل او ناچيز و بي دست بكشد و همه
  .نيز مشهود است گلشن رازدر  آفريني زيبايي

  قلم زد چو قاف قدرتش دم بر

  
  هزاران نقش بر لوح عدم زد  

  )١١: ١٣٦١شبستري، (           

هاي متعددي بر لوح  تنهايي نماد بزرگي از قدرت اوست كه نقش قاف قدرت خداوند به
  .زند عدم مي

  لا و هو زان سراي روز بهي

  
  بازگشتند جيب و كيسه تهي  

  )٦١: ١٣٧٤ ي،يسنا(               

. پردازند  عباراتي است كه در آيات و احاديث به صفات خداوند ميبه اشاره  »هو«و  »لا«
در . دارداشاره پيچيده  خالي و درهم ةبه كيس »هو«به گريبان و جيب، و  »لا«در اينجا 

و صفات در  ها و در واقع اسم اند بهره و خالي شناخت خداوند جيب و گريبان هردو بي
  .ندا معرفي ذات حق ناتوان
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هر حرفي از حروف الفبا ظاهري و باطني دارد و با درنظرگرفتن شكل ظاهري و  ،در نظر عرفا
. يافتند اي حروف از قبيل جايگاه ديني، مذهبي، قرآني و عددي حروف را درمي هاي ريشه ويژگي

  . كرد توليدمدد حروف فارسي مضامين عميقي  اي به نام حروفيه ايجاد شد كه به كه فرقه  تا جايي
نهايت  هاي صوفيه بي هايي كه براي درك صحيح بسياري از نوشته هات و نمادگرايييكي از تشبي

بر معناي پوشيده و عرفاني هر  كه استكيدي أمعناي ت بهاست كه  م حروفسيمهم است، سمبول
كردند كه هيچ  متصوفه احساس مي. آيد عمل مي طوركلي هنر نوشتن حروف به حرف خاص و به

منظور تفسير صحيح كلمات  كردند به سعي مي ،لذا. ح خداوند نگويدتسبي ينيست كه زبان يحرف
  .)٦٣٨-٦٣٧: ١٣٨٧ شيمل،(ست يابند د تري از فهم و درك آنها الهي به سطوح عميق

هاي شهودي خود را به رخ كشيد؛  عربي نيز با توانايي تجسم برخي حروف الفبا قابليت ابن
اي از نور در پيرامون آن و بر روي  هاء با هاله مثلاً، او هويت الهي را در قالب حرف عربيِ«

درخشد  مي) هو، او(در ميان دو بخش هاء، دو حرف هو . كند اي قرمزرنگ مجسم مي قاليچه
  ).٣٤٥: ١٣٩٥كربن، (» افكند حال، هاء پرتوهاي خود را بر طبقات چهارگانه مي و درعين

  ترك تركيب رخش توفيق است

  
  نفي ترتيب محض تحقيق است  

  )١٢٦: ١٣٧٤ سنايي،(             

شود و  خداوند يكي مي ةاگر انسان نقش ظاهري خود را رها كند، اراده و خواستش با اراد
دانستن خداوند نيست،  سنايي معتقد است توحيد واقعي يكي. اين همان معناي توفيق است

مادي و در تركيب، جسم و صورت «. بلكه اين حقيقت را بايد در جسم و جان نهادينه كرد
  )١٣٦: ١٣٨٢طغياني، (» اينجا تعين و شخصيت ظاهري انسان است

  دل ز رنگ كفر و نفاق ةآين
  صيقل آينه يقين شماست

  

  نشود روشن از خلاف و شقاق  
  چيست محض صفاء دين شماست

  )٦٨: ١٣٧٤ سنايي،(                  

دل او  ةشده است كه بر آينگناه و غفلت آدمي به زنگار و جرمي تشبيه  ،در عرفان و تصوف
بار سنايي  رسد اين تصوير را اول نظر مي به. شود و مانع تجلي نور حق و معرفت مي نشيند مي
  .كار برده است به
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  يمثنوتصويرهاي توحيدي 

ثر از سنايي و عطار براي تعليم مفاهيم توحيدي از تصويرسازي در اشعار أمولانا نيز مت
بافتي كه خاص  فته است،رت و معنا به بافتي جديد دست ياو از تركيب صوكرده استفاده 

  .معاني عرفاني و اشعار ادبي اوست
  كند بشنو از ني چون حكايت مي

  اند كز نيستان تا مرا ببريده
  فراق ازسينه خواهم شرحه شرحه 

  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

  

  كند ها شكايت مي از جدايي  
  اند  در نفيرم مرد و زن ناليده

  اشتياق غتا بگويم شرح دا
  باز جويد روزگار وصل خويش

  )٧: ١٣٩٠ نيكلسون،(             

دل و جان انسان به ني تشبيه شده و جدايي ني از نيستان تصوير جدايي انسان از بهشت و 
  .ن قوس نزول و هبوط انسان استبيماين تصوير . تنزل وجود به زمين و عالم فاني است

  اي و عاشق پردهست ا جمله معشوق

  
  اي زنده معشوق است و عاشق مرده  

  )٨ ،همان(                              

موجودات مانند  ةچيز است و جز او وجودي نيست، بلكه هم وجود مطلق خداوند همه
اين تصوير به وحدت . شود اي هستند كه چون كنار بروند، وجود واقعي حق نمايان مي پرده

  .تعالي اشاره دارد باري ذات صالتوجود و ا
  اش مرغ بر بالا پران و سايه

  ابلهي صياد آن سايه شود
  خبر كان عكس آن مرغ هواست بي

  

  وش دود بر خاك پران مرغ مي  
  مايه شود كه بي دود چندان مي
  خبر كه اصل آن سايه كجاست بي

  )٢٤ ،همان(                          

 كه موجودات داردمطلق خداوند اشاره  به وجود غ مجدداًمر ةتصوير مرغ در حال پرواز و ساي
  . تصوير يادشده در محور عمودي شعر ايجاد شده است. اي از نمود او هستند سايه ديگر

  جوهر همه منبسط بوديم و يك
  يك گهر بوديم همچون آفتاب
  چون به صورت آمد آن نور سره
  كنگره ويران كنيد از منجنيق

  مري شرح اين را گفتمي من از

  

  سر همه پا بديم آن سر و بي بي  
  گره بوديم و صوفي همچو آب بي

  هاي كنگره شد عدد چون سايه
  تا رود فرق از ميان اين فريق
  ليك ترسم تا نلغزد خاطري

  )٣٦ ،همان(                         
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٩٠ 

 

ود ها سبب تجلي آفتاب وج ويراني كنگره. نمايانگر قوس نزول استمنعكس در ابيات تصوير 
اين تصوير نيز براي . وحدت وجود است برايتصويري  هاي نور خورشيد مطلق است و شعاع

  .تشريح وحدت وجود در قالب محور عمودي شعر ايجاد شده است
  ها سوي كل است جزوها را روي

  له نام آن رنگ لطيفـال صبغه
  رود آنچه از دريا به دريا مي

  هاي تيزرو ه سيلاز سر كُ

  

  بازي با گل است بلبلان را عشق  
  له بوي آن رنگ كثيفـال لعنه

  رود از همانجا كامد آنجا مي
  رو آميز وز تن ما جان عشق

  )٣٩ ،همان(                      

يابي به مراحل عالي  دست. شدن با اوست هدف انسان كامل رسيدن به معشوق الهي و يكي
عشاق واقعي است  نمادكه  هاي تيزرو كمال يعني قوس صعود را در تصوير دريا و سيل

  . تصوير در محور عمودي شعر است كه اين تصوير كشيده است به
  لاجرم ابصارنا لاتدركه

  
  هو هو يدرك بين تو از عيسي و كُ  

  )٥٦ ،همان(                         

بين مذاهب اسلام را در تصوير داستان حضرت  فرؤيت و اختلا ةلئمسشاعر در بيت بالا 
داستان مربوط به حضرت موسي است كه  ،در حقيقت .است دهكركوه بيان عيسي و 

د و خداوند از او خواست كه به كوه بنگرد و در همان كردرخواست رؤيت خداوند را مطرح 
داند، اما اين  ها را از ديدن خداوند ناتوان مي مولانا چشم. آن، كوه به تلي از خاك مبدل شد

  . شود يچشم دل است كه موفق به رؤيت م
اي دارند و معرفت و شناختي كه  ي هستند و محدودهئهاي حسي درهرحال جز دريافت

اند، اما دانش و علم انسان  انسان داراست، هرچند بخشي از آنها از حواس به وجود آمده
حال كه ابزار و معبر اطلاعاتي هستند،  حواس درعين. منحصر به حواس نيست

بيند و مسير  چشم ما سراب را آب مي ،مثلاً ؛نندك نحوي خطا هم مي هركدامشان به
براي اخذ علم قابل  ،بودن حواس، درهرحالأمنش.. .بيند گردان را دايره مي چرخش آتش
از  انسان در برخورد با محيط طبيعي و ارتباطات اجتماعي مستقيماً. ترديد نيست

كارگيري عقل،  هاز ب قبل ،خاطر اين است كه انسان هي بيگرا ماده. پذيرد ثير ميأحواس ت
  ).٨٨: ١٣٩١ آموزگار،( دهد ادراك خود را در انحصار حواس قرار مي

  دور كه نور آيد ز شب گريزد چون
  دها پشه بگريزد ز باد با

  پس چه داند ظلمت شب حال نور؟  
  دهاپشه ذوق باپس چه داند 
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٩١ 

 

  چون قديم آيد، حدث گردد عبث
  بر حدث چون زد قدم، دنگش كند

  

  قديمي را حدث پس كجا داند
  چون كه كردش نيست، همرنگش كند

  )٧٨٥: ١٣٩٠نيكلسون، (                

 كند كه حادث بحث حادث و قديم در توحيد را مطرح و اثبات مي موجود در شعرتصوير 
  .را ندارد) خداوند(توانايي درك قديم ) انسان(

  شود دنيا و ما هر نفس نو مي
  رسد عمر همچون جوي نو نو مي

  

  خبر از نوشدن اندر بقا بي  
  نمايد در جسد مستمري مي

  )٥٦ ،همان(                         

تجدد امثال و حركت جوهري اشاره  ةشود، به نظري تصوير آب جوي كه هر لحظه نو مي
  :پردازيم حركت جوهري مي ةصورت مختصر به شرح نظري براي تنوير مبحث يادشده به. دارد

گويد  حركت جوهري است كه مي ةيار مهم جديد و ابتكاري ملاصدرا، مسئلهاي بس يكي از ايده
هر جهان نيز هر لحظه نو ن و حركت است، بلكه زيربنا و جوتنها روبناي عالم طبيعت در سيلا نه

دگر بيان، كل جهان عين سيلان و حدوث است، نه آنكه حركت  به. يابد شود و تبدل مي مي
و تري الجبال تحسبها جامده و هي « از قرآن گرفته كه فرمود همين حقيقت را. عارض آن باشد

  .)٣٤: ١٣٩١بيات، ( )٨٨/نمل( »مرالسحاب تمر
شدن لحظه به لحظه در جميع ممكنات  شدن و هست شايان توجه آنكه در نظر عرفا نيست

جميع ممكنات با ظهور اسم قهار  ،طبق اين باور. گويند است كه آن را تجدد امثال مي
  . ندياب مي يو با تجلي اسم رحمان هست شوند مي نيست

  حق پديد است از ميان ديگران
  دو سر انگشت بر دو چشم نه

  نبيني اين جهان معدوم نيست گر
  چشم انگشت را بردار هين تو ز

  

  همچو ماه اندر ميان اختران  
  هيچ بيني از جهان انصاف ده
  عيب جز زانگشت نفس شوم نيست

  بينخواهي ب وانگهاني هرچه مي

  )٦٧: ١٣٩٠ نيكلسون،(               

تعالي ايراد از ناتواني بندگان است كه مانند چشمي كه زير انگشت قرار  در شناخت حق
عارف معتقد  ،در حقيقت. گرفته باشد، قادر به رؤيت ماه آسمان در ميان ستارگان نيست

اختلاف در  است در وحدت وجود، هستي داراي مراتب متعدد نيست، بلكه هرچه هست
تمامي  دليل است كه زيبايي خالق در ديدگاه عارف به همين به. تعالي است ظهور و تجلي حق
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تصوير دست و . بيند يابد و هرچه هست را زيبا مي هاي وجود او سريان مي مظاهر و تجلي
  . انگشت بر چشم نهادن نشان از تجاهل انسان است

  صبر كرد لفظ جبرم عشق را بي
  حق است و جبر نيستاين معيت با 

  

  وان كه عاشق نيست حبس جبر كرد  
  اين تجلي مه است اين ابر نيست

  )٧٠ ،همان(                            

هاي متعددي به تشريح اين بحث پرداخته و معتقد است  ر بحث جبر و اختيار مولانا با تمثيلد
كسي كه معتقد  د و متقابلاًبين كسي كه به عشق خداوند دست نيافته، خود را تحت جبر مي

خويش فرقي  ةاراد واو  ةارادميان بيند كه  را از خداوند جدا نمي به وحدت وجود است، خود
چون مار از پوست، پس نگه كردم عاشق و  ،از بايزيدي بيرون آمدم :بايزيد گويد« .بنهد

ي رفتم تا ندا معشوق يكي ديدم كه در عالم توحيد همه يكي توان بود و گفت از خدا به خدا
  .)١٨٩: ١٣٤٦ عطار،(» له رسيدمـاز من در من كه اي تو من، يعني به مقام فناء في ال. كردند

  ثير وفاأچون شكر گردي ز ت
  عاشق از خود چون غذا يابد رحيق

  

  پس شكر كي از شكر باشد جدا  
  عقل آنجا گم شود گم اي رفيق

  )٩٢: ١٣٩٠ نيكلسون،(           

نيكلسون درباب وحدت وجود . وحدت وجود با مضمون بالا اشاره دارداين بيت نيز به 
هاي متعيني از وجود واقعي است و چون  حوادث طبيعي و عوارض، صورت ةكلي« :گويد مي

شوند و به هستي واقعي  آميزند و يكتا مي پرده از تعين آنها برگرفته شود، همه با هم مي
 »سازد هاي عشاق مكشوف مي يش را در وحدت جانخداوند ذات خو ،دليل اين به. پيوندند مي

  ).١٠٩ـ١٠٨: ١٣٦٦ نيكلسون،(
  بيني روانه هر طرف كف همي

  كف به حس بيني و دريا از دليل

  

  دريا ندارد منصرف كف بي  
  فكر پنهان، آشكارا قال و قيل

  )٧٧٢ :١٣٩٠نيكلسون، (          

شوند،  و جوي در دريا فنا مي  ه و سيلكه قطر آنجا .دريا يكي از نمادهاي پرتكرار مولاناست
سوي كل  قطره و سيل و جوي كه به تمثيلگذارد و در  اتحاد ارواح و فنا را به نمايش مي

  . كند وحدت وجود و رجعت را معني مي ةگردند، نظري ميزبا
خيال ديگري از تصوير اقيانوس  كردن معناي وحدت، بيش از هر براي روشن) ولانام(او «

  .)١١٦: ١٣٦٧شيمل، (» دبر سود مي
  برون كن هم ببين تيزآب را سر    چند بيني گردش دولاب را
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  بينم وليك گويي كه مي تو همي
  گردش كف را چو ديدي مختصر
  آنكه كف را ديد سرگويان بود

  ها كند آنكه كف را ديد نيت

  

  هاست نيك ديد آن را بس علامت
  حيرتت بايد به دريا درنگر

  ان بودوان كه دريا ديد او حير
  وانكه دريا ديد دل دريا كند

  )٨٥٨: ١٣٩٠ نيكلسون،(          

كارگيري  همولانا همواره در تعاليم خود به تفكر و تعقل در عالم خلقت توصيه كرده و با ب
او با توليد . كرده استكيد أنمادهايي مانند دريا و اقيانوس بر يگانگي و وحدت خداوند ت

  . كند عميق براي درك مفاهيم پيچيده بسترسازي ميهاي  تصاوير ملموس و تأويل
تصويرسازي در محور عمودي از تبحر خاصي برخوردار است،  ازآنجاكه مولانا در

  . شود و اشاره مياهايي از تصاوير  اختصار به نمونه به
اي به  د كه مهمان يوسف برايش آينهكن اظهار مي »مهمان يوسف«مولانا در داستان 

تا روي خود را در آن  ،چيز ديگري لايق تو نبود، مگر اين آينه گفت هيچارمغان آورد و 
مخلوقات خداوند  ةاين روايت ازسويي مبين اين امر است كه جمل. بنگري و مرا ياد كني

. شوند ند و دانايان از تدبر در مخلوقات به خالق توانا رهنمون ميهست ظهور و تجلي او ةآين
مخلوقات تجلي ذات خداوند هستند و تدبر در جهان  ةكلي نمايانگر اين است كه ،ازسويي

يابي به وجود خالق توانمند و قادري است كه صفاتش در جهان  سبب دست ،خلقت، در واقع
  . و در مخلوقات قابل رؤيت استديگر اصفات  وتجلي يافته و علم و قدرت و جمال و كمال 

معناي  تأويل به«. خلقت و وجود است از ديدگاه كربن تأويل راهكار تفهيم اينگونه مباني
در تأويل، . معناي اعاده و ارتقاء به مرتبة بالاتر است تأويل به. تر نيست تنزل به مرتبة نازل

اي حتي  هاي مخيل بازگرداند و سپس به معاني هاي محسوس را به صورت آدمي بايد صورت
  ).٣٥٢: ١٣٩٥كربن، (» بالاتر از اين ارتقاء پيدا كند

در سطحي ويژه نمادهاي اختصاصي او در بحث توحيد  مولانا بههاي  و تأويل نمادها
  . سبب محدوديت بحث به اشعار فوق اكتفا شده است و در اينجا بهاند  متعالي بنا شده

  گيري نتيجه

در  ،هاي عميق ادبي، عرفاني و كلامي دليل جاذبه به ،مولانا مثنويسنايي و  ةحديقةالحقيق

به نمادپردازي در شعر عرفاني با سنايي . اند بسيار مورد توجه بوده ميان متون تعليمي
گيري از نمادهاي سنايي، به ايجاد نمادهاي  ضمن بهره، مولانا نيز. شناخته شدرسميت 
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٩٤ 

 

تنها از ديدگاه  هردو عارف براساس ديدگاه هرمنوتيك كربني نه .زددست ابتكاري و عميق 
فانه، كه گوياي مسائل غامض مابعدالطبيعه است، به استنتاجي و فلسفي بلكه از نگاهي عار

يابي اين دو عارف به مفاهيم توحيد ذاتي،  اند؛ چراكه دستشرح مباحث توحيدي پرداخته
گرچه هردو ا. اند دليل است كه اين مفاهيم نيازمند تأويل همين گونه دارد و به يلشأني تج

آموزش مضامين توحيدي  هاي عرفاني درها، روايات تاريخي، تمثيلات و نماد اثر از افسانه
تصويرهايي كه  ،شوند ، در اشعار مولانا تصاوير مجازي نيز گاه و بيگاه يافت مياند بهره برده

ند و فقط در عالم ذهن و ا حسي و واقعي واقعيت خارجي ندارند، اما اجزاي تصوير، امور
ي را كه در ا مفاهيم انتزاعيدر قالب داستان و مثل،  ،مولانا. يابي هستند خيال قابل دست

اتحاد و رجعت جزء به  ةاو انديش. ه استدكربه زيبايي بيان  يستسطح درك همگان ن
هاي روشن هر دم به  تمثيل با وجودو  پيوند دادههاي تصوير  تصوير دريا و خوشه باكل را 

در اشعار  تصاوير انتزاعي ،بنابراين ؛كند ناتواني تشبيه و تمثيل در بحث توحيد اقرار مي
حروف و صنعت تشبيه  نوشتاريهردو عارف از شكل . كنند پيدا مي تري روشنمولانا نمود 

و در قالب رموز حروف و اعداد به تشريح مسائل عميق توحيدي  اند به حروف بهره برده
  . اند مند شده حروف بهره پردازيپرداخته و از نماد

 مثنوي اند و در ر افقي ايجاد شدهبيشتر در محو حديقةالحقيقهتصاوير در  ،همچنين

تصاوير در  شايد استفادة مولانا از. ندآي چشم مي عمودي به در محور تصاوير توحيدي بيشتر
كه  ،حديقهسرايش  ةچراكه در دور ؛مربوط باشد زماني سرايش اثر ةمحور عمودي به دور

ر عمودي چندان آغاز پيدايش تصوير عرفاني بوده است، تصويرها ابتدايي بوده و در محو
مندي مولانا از تصاوير چندبعدي و انتزاعي براي تفهيم  بهره ،همچنين. اند نبوده رايج

 .   مضامين، نمايانگر ذوق و توانايي او در آفرينش تصويرهاست
ل توحيدي در ئپيل در شهر كوران براي تشريح مساو نمادهايي مانند دريا، آينه، احول، 

تصويرهاي او بيشتر  واست تر  بسيار خشك حديقهنايي در لحن س. هردو اثر مشترك است
تر، همان  با تنوع تصويرهاي تعليمي و لحني جذاب، مثنويگونه است، اما مولانا در  نصيحت

  . تر از بيان سنايي است تر و سبك كلام مولانا گرم. مفاهيم را موشكافي كرده است
هاي جديدي در شعر  برده، اما سنتمولانا از زبان نمادين عرفاني عطار و سنايي بهره 

تصويرهايي مانند آفتاب، شاه . سابقه است كه در تاريخ شعر عرفاني بي كرده استعرفاني ايجاد 
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 مثنويو حديقةالحقيقة تصويرهاي توحيدي در                                                  فريبا جباريو  محمدحسين بيات

٩٥ 

 

شوند كه مفهوم حضرت حق و كل مطلق را  و دريا در آثار مولانا به نمادهاي كلي تبديل مي
دنبال كشف جوهر عناصر  هشود و ب باطن و عمق تصاوير وارد مي بهمولانا . كنند تداعي مي

وقتي از آب آب يا . د كه بسيار عميق استساز او از تكرار يك واژه تصوير جديدي مي. است
كند كه از سطح به عمق ماده و  د، خواننده را دعوت ميگوي مي سخناصل اصل يا باغ باغ 

 و آفاق يرس از حقيقت وجوي جست .ها را در باطن جهان ببيند جوهر ماده سير كند و ناديدني
اگرچه  .مابعدالطبيعه، از خصوصيات هرمنوتيكي هردو اثر است و نبوي حكمت پيوند و انفس

تصويرهاي خاص  او در خلقابتكارات  كند، استاد و مراد خود ياد مي منزلة مولانا از سنايي به
  . ل توحيدي استئخلاقيت و توانمندي اين عارف در تعليم مساكنندة  عرفاني نمايان

  شتنو پي

1. Mega Divina 
2. Mega 
3. Imago 

  منابع

  .ييدانشگاه علامه طباطبا :تهران .آموزش و پرورش ةفلسف) ١٣٩١( آموزگار، محمدحسن
  .زوار :تهران .بررسي و تصحيح متن و توضيحات مثنوي) ١٣٦٩( استعلامي، محمد

  .ييدانشگاه علامه طباطبا :تهران. مباني عرفان و تصوف) ١٣٧٤( بيات، محمدحسين
  . ييدانشگاه علامه طباطبا :تهران .اصول عقايد) ١٣٩١( بيات، محمدحسين

 ةشمار .سال ششم .حكمت و فلسفه .»هگل و مشكل معناداري زبان دين« )١٣٨٩( پورحسن، قاسم
١٠٨- ٨١ :١.  

  .نگاه: تهران. سفر در مه )١٣٨١( پورنامداريان، تقي
: تهران .چاپ هشتم .ي در ادب فارسيهاي رمز رمز و داستان )١٣٩١( پورنامداريان، تقي

  .فرهنگي علمي
  .سخن: تهران .آفتاب ةدر ساي) ١٣٩٢( پورنامداريان، تقي

  .اسراء :قم .جلد اول .تحرير ايقاظ النائمين )١٣٩٤( لهـعبدال جوادي آملي،
  .دانشگاه الزهراء :تهران. سنايي حديقةالحقيقهشرح  )١٣٨٨( حسيني، مريم

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. يد در ادب فارسيتوح) ١٣٨٤( دشتي، مهدي
عنوان پيوندگاه معنوي هويت ايراني بر طبق  به) تأويل(هرمنوتيك «) ١٣٩٦(رحمتي، انشاءالـله 

  .١٤٤-١٢٣: ٥٣شمارة . سال چهارم. عرفان اسلامي. »ديدگاه هانري كربن
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 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 وارزمي                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خ دوفصلنامة

٩٦ 

 

هاي  پژوهش .»آيات قرآني ةيي دربارهاي سنانقد و تحليل تطبيقي ديدگاه« )١٣٨٧( سلطاني، منظر
  .٨٠-٥٥ :٢٢ة شمار .ششم ةدور. ادبي

 .تصحيح محمدتقي مدرس رضوي .الشريعه ةحديقةالحقيقه و طريق )١٣٧٤( آدم مجدودبن سنايي،

  .دانشگاه تهران :تهران. چاپ هشتم
  .طهوري :تهران. گلشن راز) ١٣٦١(شبستري، شيخ محمود 

سال . نوين ديني ةانديش .»فعالي در عرفان مولوي و كلام اشعريتوحيد ا« )١٣٨٧( شجاري، مرتضي
  .٩٤-٦٧ :١٥ ةشمار. چهارم
هاي اخلاقي معارف  جايگاه صورخيال در آموزه« )١٣٩٩( نيازي ، و شهرزادمريم بلوري، فريبا اميري، شريفي مال
  .٨٠-٥٢ :٤٦ ةشمار .دوازدهم ةدور .ادبيات تعليمي دانشگاه آزاد دهاقان ةپژوهشنام .»بهاءولد

  .آگاه: تهران .چاپ پنجم .صورخيال در شعر فارسي) ١٣٧٢( كدكني، محمدرضا شفيعي
  .فرهنگي علمي: تهران. ترجمة حسن لاهوتي. شكوه شمس )١٣٦٧( ماري آنه شيمل،
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي :تهران .عبدالرحيم گواهي ةترجم. بعاد عرفاني اسلاما) ١٣٨٧(ماري  آنه شيمل،
  .دانشگاه اصفهان: اصفهان .چاپ چهارم .ييسنا ةشرح مشكلات حديق )١٣٨٢( اسحاق ،طغياني

  .زوار :تهران .تصحيح محمد استعلامي .الاولياءةتذكر) ١٣٤٦( الدين فريد عطار،

  .سخن: تهران. بلاغت تصوير) ١٣٨٥( فتوحي رودمعجني، محمود
  .رزوا: تهران .شرح مثنوي شريف )١٣٧٧( الزمان بديع فروزانفر،

  .هرمس :تهران. اكهارت عربي و مايستر وحدت وجود به روايت ابن )١٣٨١( كايي، قاسماك
  .جامي: تهران. ترجمة انشاءالـله رحمتي. عربي تخيل خلاق در عرفان ابن )١٣٩٥(كربن، هانري 

جواد  ةترجم .شناسي اجتماعي كاربرد زبان و سخنگويان زبان روان) ١٣٨٠( اچ كلارك، هربرت
  .آستان قدس رضوي :تهران .طهوريان

دفتر نشر و  :تهران .ترجمه و شرح جواد مصطفوي .اصول كافي) ١٤٠٥( يعقوب كليني، محمدبن
  .السلام فرهنگ اهل بيت عليهم

  . ني: تهران .ترجمه و تحقيق آوانس آوانسيان. رومي و تفسير مثنوي معنوي ةمقدم) ١٣٦٦(نيكلسون، آلن 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. با مقدمه و تعليقات احمد خاتمي. ويمثنوي معن )١٣٩٠( نيكلسون، آلن
 .ققنوس :تهران .عليا مسعود ترجمة .ادبي نظرية و فلسفي هرمنوتيك) ١٣٨١( جوئل واينسهايمر،
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